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  چكيده
 واژة  135( واژه   281بـه     توجـه     در اين نوشتار، تركيب گروهي در زبـان فارسـي معاصـر بـا             

شـده از فرهنـگ    اسـتخراج )  واژة مركـب گروهـي غيـر فعلـي         146مركب گروهي فعلي و     
ــوري   ــزرگ ســخن ان ــة  . شــود بررســي مــي) Anvari, 2007(ب ــژوهش، مطالع هــدف پ

هـاي سـازنده در      هاي گروهي از جنبة هستة معنايي، هستة نحوي، نوع واژه و مقوله            تركيب
بندي كاملي از اين  است تا دسته) Lieber, 2009; Lieber, 2010(چارچوب نظري ليبر 

هاي گروهي فعلي و غير فعلـي        همچنين، با مقايسة تركيب   . مقوله در زبان فارسي ارائه شود     
هـا نـشان داد كـه تركيـب          تحليـل داده  . شود  هاي اين دو ساخت روشن       ها و شباهت   تفاوت

سـازة واژگـاني در     .  است گروهي ساختي متشكل از انضمام گروه نحوي به سازة واژگاني         
هاي گروهي غير فعلي بسته به نـوع تركيـب،    هاي گروهي فعلي، هسته و در تركيب      تركيب

به ساختار و هستة نحوي برگرفته از  توجه  هاي گروهي با  تركيب. هسته و يا غير هسته است     
 هـاي گروهـي   بـرخلاف تركيـب  . شوند فعل يا غير فعل شامل دو طبقه فعلي و غير فعلي مي  

هـاي گروهـي غيـر فعلـي        پايـاني هـستند، تركيـب      لحاظ هستة نحوي فقط هـسته       فعلي كه به  
هـاي   از نظر هستة معنايي، تركيب    . پاياني و يا فاقد هسته باشند      آغازين، هسته  توانند هسته   مي

اي و   مركز هستند و به انواع موضوعي، افزوده       پاياني و برون   مركز هسته  گروهي فعلي درون  
ها تأييدي   داده. مركز هستند  آنكه نوع غير فعلي فقط برون       شوند، حال  دي مي بن وصفي دسته 

هـاي مركـب گروهـي فعلـي و غيـر فعلـي فراوانـي               است بر اينكه از نظر نـوع واژه، صـفت         
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از نظـر نـوع     . ها و قيدهاي مركب گروهي فعلي و غير فعلي دارند           با اسم    مقايسه    بيشتري در 
نيـز در هـر   . ر فعلي تنوع بيشتري در مقايسه با فعلي دارددهنده، تركيب غي    هاي تشكيل  سازه

هاي نحوي اسمي    با گروه   مقايسه    اي فراواني بيشتري در      اضافه  دو نوع تركيب، گروه حرف    
  .هاي گروهي دارد و صفتي در ساخت تركيب

  تركيب گروهي، موضوع، گروه نحوي، هسته، زبان فارسي: هاي كليدي واژه
 

   مقدمه    . 1
ــان ــژوهش ش زبـ ــا پـ ــر دنيـ ــان در سراسـ ــام داده   ناسـ ــة تركيـــب انجـ ــسياري در زمينـ ــاي بـ ــد  هـ   انـ

)Scalise & Vogel, 2010; Štekauer & Lieber, 2009; Bagasheva, 2017; Kavka, 

2009; Kageyama, 2009; Kornfeld, 2009; Harley, 2009; Lieber, 2009 & 2010; 
Neef, 2009; Ralli, 2009  .(هاي خوبي دربارة تركيب فعلي و غيـر   يز پژوهشدر زبان فارسي ن

 ,Khabbaz, 2006 & 2007; Ghonchepour, 2014 & 2018; Tabataba'i, 2003(فعلي 

2010 & 2011; Ahmadi & Anoushe, 2020; Pourshahian et al., 2016; Arkan, 
2011; Eslamipour et al., 2016( ان كمتـر بـه   شناس ـ طـوركلي، زبـان   است؛ ولي به انجام گرفته

تـوان عـدم مطابقـت سـاخت تركيـب گروهـي بـا               اند و دليل آن را مي       توجه داشته  1تركيب گروهي 
ديگـر،    بيـان   بـه ). Menova, 2012(معيارهاي معمول و رايج براي ساخت تركيب در نظر گرفـت  

 .كنـد  هاي گروهي معيار يكپارچگي واژگاني را تضعيف مـي     گيري از گروه در ساختار تركيب       بهره
هـا را متفـاوت از        پـايگي، سـاختار آن      هاي نحوي در تركيب مانند هـم        اين، حضور ساخت    بر    افزون  

هـا را بـدون توجـه بـه حـضور            در زبـان فارسـي پژوهـشگران، ايـن سـاخت          . سـازد   تركيب معيار مي  
بنـدي   هاي فعلي و غير فعلي مطرح، بررسـي و طبقـه   هاي تركيب ها، با عنوان هاي نحوي در آن   گروه
هـاي   سـاخت ) Tabataba'i, 2007, p. 194 & 2011: 159(بـراي نمونـه، طباطبـايي    . انـد  هكـرد 
-Khabbaz, 2006, p. 154( را صـفت مركـب و خبـاز    خيـر  بـه  عاقبت و راه به چشم، عصا به دست

  .اند  را تركيب غير فعلي دانستهسن به پا و دل به آرزو، گوش به حلقههاي  ساخت) 282
، 2رديفـي / هـاي زنجيـري   از اصـطلاح  )Jespersen, 1946, p. 154(نخـستين بـار يـسپرسن    

ســپس، متــسيوس . گيــرد هــا بهــره مــي  بــراي اشــاره بــه ايــن ســاخت3گروهــي و برگرفتــه از گــروه
)Mathesius, 1975 (بررسـي  . كند هاي مركب محض مطرح مي تركيب گروهي را با عنوان واژه

هاي تركيب گروهـي   ها با عنوان از اين ساخت گر آن است كه       هاي پيشين در اين زمينه بيان       پژوهش
                                                                                                                   
1 phrasal compound 
2 string 
3 dephrasal 
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)Bauer, 1983; Bisetto & Scalise, 2005; Lieber, 2005; Lieber, 2010; 

Meibauer, 2007( تركيب برگرفته از گروه ،)Huddleston & Pullum, 2002( هـاي   ، گـروه
بـه    بـا توجـه   در ايـن پـژوهش،  . اسـت  ياد شده) Plag, 2003 (2شده هاي واژگاني  و يا گروه1نحوي

بـه    دهـد و نيـز بـا توجـه           ها را بهتر نـشان مـي       اينكه اصطلاح تركيب گروهي ماهيت اين نوع ساخت       
  .شود ها، از اصطلاح تركيب گروهي بهره گرفته مي حضور الزامي گروه نحوي در ساختار آن

ني هدف اين پژوهش، توصيف و تحليل تركيب گروهي در زبان فارسي با استفاده از پيكرة زبا               
 واژة مركب 281به اين منظور، . است) Lieber, 2009; Lieber, 2010(در چارچوب نظري ليبر 

از فرهنـگ بـزرگ   )  واژة مركب گروهي غير فعلي    146 واژة مركب گروهي فعلي و       135(گروهي  
زبان مـورد نظـر، زبـان فارسـي معاصـر      . استخراج شد) Anvari, 2007(جلدي سخن انوري  هشت

 تهرانـي كـه نزديـك بـه زبـان معيـار اسـت                هـا در ايـران، گـويش        به تنوع گـويش       توجه  است كه با    
)Anvari, 2007, p. 24 (هاي مركب گروهـي مـرتبط بـا زبـان فارسـي       واژه. است مبنا قرار گرفته

. انـد  هاي مركب گروهي ميانة دورة قاجار بـه بعـد بررسـي شـده             اند و ساختار واژه     قديم تحليل نشده  
به زبان فارسي امروز و يا قديم است، اگـر پـس از مـدخل                آيا واژة مركبي مربوط     براي تعيين اينكه    
 آمـده باشـد، ايـن       منـسوخ شدة واژة قديمي آورده شده باشد يا اينكه واژة            كوتاه قدنشانه اختصاري   

هـايي   هاي مركب گروهي سـاخت  واژه. اند به دورة قديم به شمار آمده و تحليل نشده ها مربوط   واژه
هـاي   معيار تشخيص واژ ه   . گيرند شدند كه از انضمام گروه نحوي به سازة واژگاني شكل مي          دانسته  

اسـت،    مركب گروهي فعلي و غير فعلي سازة برگرفته فعلي در نقش هستة تركيب مبنـا قـرار گرفتـه                  
دهـد، بلكـه     بنابراين، فقط حضور ستاك برگرفتة فعلي در ساختار واژه، تركيب فعلي را شكل نمـي              

در ايـن پـژوهش، رويكـرد ليبـر         . ك بايد هستة نحوي واژة مركب گروهـي نيـز واقـع شـود             اين ستا 
)Lieber, 2009; Lieber, 2010 (    هـستة نحـوي   . اسـت  مبناي هستة نحـوي و معنـايي واقـع شـده

اي اسـت    هستة معنـايي نيـز آن سـازه       . كند اي است كه مقولة دستوري واژة مركب را تعيين مي          سازه
هـاي مركـب گروهـي فعلـي و غيـر       پـس از اسـتخراج واژه  . ل آن قرار داردكه واژة مركب در شمو 

گيري شده و از جنبة سـاختار نحـوي و معنـايي تحليـل شـدند تـا روشـن                      ها اندازه   فعلي، فراواني آن  
. ها كدامنـد  دهندة آن  هاي تشكيل  شود و سازه   ها در زبان فارسي يافت مي       هايي از آن    گردد چه گونه  

  بـا . شـوند   بنـدي مـي    هاي بالا از جنبة هستة نحوي، معنايي و مقولة كلـي دسـته             يباين، ترك   بر    افزون  
هـاي گروهـي و پيكـرة زبـاني تعريفـي از تركيـب گروهـي ارائـه                   هاي سازندة تركيب   به سازه   توجه  
  .  شود كه با ساختار و ماهيت تركيب گروهي در زبان فارسي همخواني داشته باشد مي

                                                                                                                   
1 syntactic phrases 
2 lexicalized phrases 



 پور  غنچه / ر زبان فارسيتركيب گروهي د/  118

   هاي پيشين پژوهش. 2
. اسـت  هـا، رويكردهـاي متفـاوتي ارائـه شـده      هـاي آن  ورد تركيب گروهي، ساختار و مشخـصه    در م 

 & Lieber, 2010; Plag, 2003; Pafel, 2017; Namiki, 2001; Trips(شناسان  برخي زبان

Kornfilt, 2015, p. 288: Hein, 2011, p. 343 (      تركيـب گروهـي را سـاختي كـه عنـصر
ها بر اين باورنـد كـه تركيـب          آن. انگارند  اياني آن اسم است، مي    آغازين آن گروه نحوي و عنصر پ      

. و اسم در نقش هستة تركيب تشكيل شده اسـت        ) گروه صفتي (كننده   گروهي از دو عنصر توصيف    
تركيـب گروهـي را   ) Jespersen, 1946; Spencer, 2005; Strauss, 1982(برخـي ديگـر   

هاي آن از طريق حروف ربط بـه         ند كه سازه  دان ساختي كه عنصر آغازين آن گروه نحوي است مي        
 ,Kageyama, 2009; Wiese(شناسـان   افزون بـر ايـن، ديگـر زبـان    . ديگر مرتبط شده باشند يك

1996; Szymanek, 2017; Lawrenz, 2006, p. 135; Meibauer, 2007, p. 236( 
مي اسـت كـه بـا       ها گروه اس    انگارند كه گروه نحوي در آن       هايي مي  هاي گروهي را ساخت    تركيب

گروه نحوي سازه غيـر هـسته و هميـشه در        . پايه است   اسمي هم   شود و يا با گروه     صفتي توصيف مي  
 ;Bresnan & Mchambo, 1995; Booij, 2005(در مقابـل، برخـي   . سمت چپ واقـع اسـت  

Botha, 2015 (شدن سازة اول و يا ماهيت خارج از بافـت   سبب واژگاني هاي گروهي را به تركيب
  .دانند تن آن، تركيب نميداش

تركيب گروهي را سـاختي  ) Huddleston & Pullum, 2002, p. 1646(هادلستون و پولم 
هاي گروهـي اسـمي، صـفتي، فعلـي و           ها را به تركيب     دانند و آن    مي 1هاي آزاد  متشكل از توالي پايه   

هـاي گروهـي را    يبترك) Plag, 2003, p. 135(پلاگ . كنند بندي مي اشتقاقي با پاية اسمي دسته
هـايي    وي بـا ارائـة نمونـه      . انگارنـد    كه عنصر سمت راست هسته است، مـي        2اي هاي دوشاخه  ساخت

هاي گروهـي،   بر اين باور است كه در تركيب» شايعة غير منطقي «over-the-fence gossipمانند 
يب واقع  از نظر وي، گروه نحوي، عنصر پاياني ترك       . گروه نحوي است  ) آغازين(عنصر سمت چپ    

 سـاخت حاصـل تركيـب نيـست، بلكـه      ،gossip over the fenceشود و اگر واقع شود مانند  نمي
گـروه  » ورجـه   بـازي علـي     اسـباب  «jack-in-the-boxهايي مانند     اين، ساخت   بر  افزون  . گروه است 
ليبـر  . زيـرا بـا معيارهـاي تركيـب گروهـي همخـواني ندارنـد             . شده هستند و تركيب نيستند     واژگاني

)Lieber, 2010, p. 152 (    نيز تركيب گروهي را ساختي كه گروه نحوي عنـصر آغـازين و اسـم
  .گيرد عنصر پاياني آن است در نظر مي

هـاي گروهـي، يـك گـروه در سـاخت واژة       در تركيب) Bauer, 1983, p. 206(از ديد بائر 
                                                                                                                   
1 free bases 
2 binary 
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ير مقولة تركيب گروهـي را      ها، سه مقوله و ز     وي بر پاية ارتباط بين سازه     . كند جديد ايفاي نقش مي   
  :كند معرفي مي

هـا   ايـن تركيـب   . مركز كه در شمول معنايي هستة دستوري قرار دارند         هاي گروهي درون   تركيب. 1
آدم  «dog-in-the-mangerهاي   نمونه. شوند بندي مي  پاياني دسته  آغازين و هسته   به دو گروه هسته   

-a what-do-youآغـازين و   مركـز هـسته   روناز نـوع د » ملكه نديمه «lady-in-waitingو » بخيل

think movement » در نـوع  . پايـاني اسـت   مركـز هـسته   از نـوع درون » كنيد؟ جنبشِ چي فكر مي
اي غير هسته است، در حالي كه در نوع پاياني، اسم هسته و              آغازين اسم هسته و گروه حرف اضافه      

  .جمله، سازة آغازين غير هسته است
 .milk and waterكه بيشتر به گروه نحوي شباهت دارند تا تركيب مانند   1هاي ربطي واژه. 2

هـاي تركيـب قـرار       يـك از سـازه     مركـز كـه در شـمول معنـايي هـيچ           هاي گروهـي بـرون     تركيب. 3
  »دانه دمشقي سياه «love in a mistمانند . گيرند نمي

ار درونـي بـه انـواع    هاي گروهي را بر پاية سـاخت  تركيب) Nosek, 1985, p. 161-162 (2نوسك
  :كند بندي مي زير دسته

 all-or-nothing decisionهـاي گروهـي كـه اسـم، ضـمير و يـا صـفت دارنـد ماننـد           تركيـب . 1
  .»تصميم همه يا هيچ«
  .»خيال آدم بي «happy-go-lucky manهاي گروهي كه فعل دارند مانند  تركيب. 2
حروف ربط شامل   . است  ا بهره گرفته شده   ه  هاي گروهي كه از حرف ربط در ساختار آن         تركيب. 3

and» مانند» و touch-and-go» نامطمئن« ،plus» ماننـد  » علاوه بهlanguage-plus-cognition 

differences» شناختي-هاي زباني تفاوت « ،or» مانند » ياan all-or-nothing matter»   ِموضـوع
شوند كه افزايش، شق ديگر      مي» جذاب «larger-than-lifeمانند  » با  مقايسه  در «thanو  » هيچ  يا  همه

  .دهند هاي تركيب نشان مي و تقابل را بين سازه
اسـت    ها بـه كـار رفتـه        اي كه گروه حرف اضافه در ساختار آن        هاي گروهي حرف اضافه    تركيب. 4

  .»دهان به دهان« mouth-to-mouthمانند 
اي گروهـي ارتبـاط ميـان    ه ـ تركيـب ) Kageyama, 2009, p. 518-520( از ديـد كاگيامـا   

هـاي فعلـي، گـروه نحـوي سـازه           در زبان ژاپني در تركيـب     . دهند خوبي نشان مي    صرف و نحو را به    
اين سازه، گروه اسـمي اسـت كـه بـا صـفتي توصـيف               . غيرهسته و هميشه در سمت چپ واقع است       

 سـاخت شـهري   «zukuri ([clean-INFL town]-making -[NPkirei-na mati]شود مانند  مي
                                                                                                                   
1 copulative 
2 Nosek 
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 taikai ([karaoke and -[NPkaraoke to geemu]پايه است مانند   اسمي هم و يا با گروه» تميز

game]-tournament) »     هـاي   ، گـروه  1شـده  هـاي فعلـي صـرف      گـروه . »مسابقة بـازي و كارائوكـه
هاي گروهي در زبان ژاپني مـشاركت   توانند در ساختار تركيب  نمي 3نما هاي متمم   يا گروه  2تصريفي

  .ه باشندداشت
بنـدي   گروهـي دسـته   هـاي گروهـي را بـه دو نـوع محـض و شـبه       تركيب) Pafel, 2015(پافل 

هـا    هـاي گروهـي محـض اسـم اسـت و در اصـل آن               تركيب) گروه نحوي (سازة غير هسته    . كند مي
هـاي   در تركيب . ها وجود ندارد     اسم هستند و هيچ گروهي در ساختار آن        -هاي باقاعدة اسم   تركيب

ايـن  . »اتـاق دوخوابـه   «zweibettzimmer ([[AN]NN]N)فقط اسم هسته است مانند گروهي  شبه
 slept-all-day lookماننـد  . تواند سازة صفتي نيز باشـد  در حالي است كه در نوع محض هسته مي

هـاي گروهـي محـض و        هاي داراي هـستة صـفتي تركيـب        ديگر، تركيب   بيان    به  . »آلود  نگاه خواب «
 .Trips, 2012, p(تريپس . گروهي هستند هاي شبه تة اسمي هستند، تركيبهايي كه داراي هس آن

هاي گروهي يك گروه فرافكنـي پيچيـده اسـت            كند كه سازة سمت چپ تركيب       نيز بيان مي  ) 322
، »كـنم  پاسخِ به آن فكـر مـي   «the I'll think about responseمانند ) نما گروه تصريف يا متمم(

 ,Bagashava(هاي گروهي در زبان بلغاري  كند در تركيب ادعا ميچه وي  آنكه برخلاف آن حال

2017, p. 84 (شود ماننـد   هستة اسمي در سمت چپ نيز واقع ميoči-čereši (eyes-cherries) 
  . »چشمان زيبا«

با تركيب گروهي باشد يافـت نـشد، بنـابراين بـه         پيوند     در در زبان فارسي، پژوهشي كه مستقيماً     
ــژوهش ــد، اشــاره مــي   هــايي كــه  پ ــه دارن ــن مقال ــا موضــوع اي ــاط نزديكــي ب ــايي . شــود ارتب طباطب

)Tabataba'i, 2003, p. 3(هاي آوايي، صرفي و نحـوي    در بررسي اسم و صفت مركب، ملاك
هـاي   واژه) Tabataba'i, 2007(وي . كنـد  نحوي ارائـه مـي   را براي تشخيص واژة مركب از گروه

هاي سازنده از جنبة نحوي به دو          معنايي ميان واژه   -وابط نحوي مركب را از جنبة ساختار، مقوله و ر       
بنـدي    مركـز و متـوازن گـره       مركـز، بـرون    پاياني و از نظر معنايي به درون       آغازين و هسته   گروه هسته 

كنـد كـه اگـر يكـي از      در بررسي تركيب بيان مـي ) Shaghaghi, 2007, p. 91(شقاقي . كند مي
يك از اجزاي آن فعل نباشد،         مركب فعلي و در صورتي كه هيچ       هاي مركب فعل باشد،     اجزاي واژه 

پــور  هــاي مركــب غيــر فعلــي و غنچــه واژه) Khabbaz, 2007(خبــاز .  غيــر فعلــي اســت مركــب
)Ghonchepour, 2014 (ــوده و    واژه ــان فارســـي بررســـي نمـ ــاي مركـــب فعلـــي را در زبـ هـ

                                                                                                                   
1 Inflected vps 
2 TPs 
3 CPs 
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) Vahedi, 2009(واحـدي  . انـد  هاي گوناگوني براي ايـن دو نـوع تركيـب ارائـه كـرده      بندي دسته
شـوند، بررسـي     تـشكيل مـي  ][صـفر   و َ نـده -هاي مركب زبان فارسي را كه از طريـق پـسوند          اسم
هـاي   به صـرف تـوزيعي واژه    توجه  با) Ahmadi & Anoushe, 2020(احمدي و انوشه . كند مي

پـور و همكـاران       لامياس ـ. كننـد   بندي مي   اي و تركيبي دسته     مركب زبان فارسي را به دو گروه ريشه       
)Eslamipour et al., 2016 (بنيـاد و   هاي مركـب بـر اسـاس دو رويكـرد واژه     نيز در بررسي واژه

 .بنياد هستند هاي مركب در زبان فارسي واژه دهند كه واژه بنياد نشان مي تكواژه
  

  چارچوب نظري. 3
در مـورد تركيـب انجـام     )Lieber, 2009; Lieber, 2010 (هـاي ليبـر   اين پژوهش برمبناي يافتـه 

. وي به تعامل دو حوزة صرف و نحو و تركيب در نقطة تعامل اين دو حوزه معتقد اسـت                  . است  شده
تركيب گروهي را ساختي كه عنـصر آغـازين آن گـروه نحـوي و     ) Lieber, 2010, p. 152(ليبر 

كننده  توصيفاز ديد وي تركيب گروهي از دو عنصر         . گيرد  عنصر پاياني آن اسم است، در نظر مي       
) Lieber, 2009, p. 363(وي . اسـت  و اسم در نقش هـستة تركيـب تـشكيل شـده    ) گروه صفتي(

داند كه عنصر آغازين  هايي مي ها را ساخت آورد و آن اي به شمار مي    هاي گروهي را حاشيه    تركيب
ستة نحـوي،  هاي گروهي را از جنبة ه ـ   افزون بر اين، وي تركيب    . تواند باشد  ها حتي جمله نيز مي      آن

  . كند بندي مي ها طبقه معنايي و ارتباط بين سازه
هـاي   مفهـوم هـسته را در صـرف مطـرح و هـستة نحـوي واژه      ) Lieber, 2009, p. 366(ليبـر  

 1مقولــه اســت و از طريــق تــراوش انگــارد كــه بــا كــل واژة مركــب هــم اي مــي مركــب را آن ســازه
از جنبة هستة نحـوي تركيـب       . نمايد ص مي هاي خود به واژة مركب، مقولة تركيب را مشخ         مشخصه
  : شود بندي مي هاي زير گروه به گونه

هاي داراي هستة نحوي كه سازة آغازين يا پاياني تركيب مقولة كلي تركيب را مشخص       تركيب. 1 
  .كند مي

ديگـر   هاي تركيب متمـايز از يـك   هاي بذون هستة نحوي كه مقولة تركيب با مقولة سازه تركيب .2
  ). Ceccagno & Basciano, 2009, p. 483 reports from Huang, 1998(هستند 

ها مقولـة هـر دو سـازة تركيـب بـا مقولـة تركيـب                   كه در آن   2نامشخص  هاي داراي هستة     تركيب. 3
ــة خــود را از كــدام ســازه دريافــت مــي      كنــد  يكــسان اســت و مــشخص نيــست كــه تركيــب مقول

)Ralli, 2009, p. 459 .(  
                                                                                                                   
1 percolation 
2 opacity head  
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اي اسـت كـه از اهميـت بيـشتري برخـوردار اسـت و تركيـب در                   كيب آن سازه  هستة معنايي تر  
هـاي    با توجه به هستة معنـايي بـه گونـه    تركيب). Lieber, 2010: 46(شمول معنايي آن قرار دارد 

  : شود بندي مي زير طبقه
هـاي    تركيـب . تركيب موضوعي كه سازة غير هسته، موضـوع درونـي سـازة هـستة نحـوي اسـت                 . 1

مركـز، يكـي از       در نـوع درون   . شـوند   بنـدي مـي     مركز گروه   مركز و برون    ه دو نوع درون   موضوعي ب 
هستة تركيب است و تركيـب در شـمول معنـايي سـازة             ) سازة آغازين و يا پاياني    (هاي تركيب     سازه

در شـمول معنـايي   ) فاقـد هـسته  (مركـز   نـوع بـرون  ). Lieber, 2010, p. 43-48(فـوق قـرار دارد   
  هــا در خــارج از تركيــب واقــع اســت  گيرنــد و هــستة معنــايي آن ا قــرار نمــيهــ يــك از ســازه هــيچ

)Lieber, 2009, p. 367 .(  
  .شوند هاي توصيفي كه از انضمام صفت به سازة هسته ساخته مي تركيب. 2
  .گيرند اي كه از انضمام افزوده به سازة هسته شكل مي هاي افزوده تركيب. 3
  

  تركيب گروهي در زبان فارسي. 4
اي واژگاني و    اي متشكل از دست كم دو سازه است كه هستة نحوي آن مقوله             كيب گروهي واژه  تر

تواند موضـوع،    هاي گروهي مي   گروه نحوي در ساخت تركيب    . سازة غير هسته، گروه نحوي است     
هـا برگرفتـه از فعـل         هاي مركب گروهي بر پاية اينكه هستة نحـوي آن           واژه. افزوده و يا صفت باشد    

هاي مركب گروهي فعلي  ها برگرفته از فعل نيست، به دو گروه واژه  اينكه هستة نحوي آناست و يا
هـاي هـر     جا به انواع و مشخصه      شوند، كه در اين    بندي مي  هاي مركب گروهي غير فعلي دسته       و واژه 

  .پردازيم ها مي يك از آن
  

  تركيب گروهي فعلي. 1. 4
از فعل و    ها برگرفته     شود كه هستة نحوي آن     ته مي هايي گف  هاي مركب گروهي فعلي به تركيب       واژه

 متـشكل از گـروه   دار نـان  و آببراي نمونه، تركيب گروهي فعلي   . سازة غير هسته گروه نحوي باشد     
عنـوان هـستة      بـه ) Ø-دار (دارعنوان سازة غير هسته و سازة صـفتي برگرفتـة فعلـي                به نان و آباسمي  

و اسم برگرفتة   ) هسته  سازه غير    (ازجاناي   ه حرف اضافه   از گرو  گذشتگي ازجاننمونة  . نحوي است 
، گــروه اســمي وخيزكنــان جــستدر نمونــة . اســت شــكل گرفتــه) هــستة نحــوي (گذشــتگيفعلــي 
عنوان هستة نحوي، تركيب بـالا       به) از فعل كردن   (كنان در نقش سازة غير هسته و سازة         خيز و جست

 و  گذشـتگي  ازجـان هـاي گروهـي       اي تركيـب    هدر زير بـراي نمونـه، سـاخت سـاز         . اند را شكل داده  
  .است  از طريق قلاب و نمودار درختي نشان داده شدهدار نان و آب
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   گروهي فعلي از نظر هستة نحوي تركيب. 1. 1. 4
. موضوع، افزوده و يا صفت است     ) گروه نحوي (هاي مركب گروهي فعلي، سازة غير هسته          در واژه 
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در . كنـد  جا كه مقولة اين تركيب اسـم اسـت، سـازة دوم، مقولـة آن را تعيـين مـي                     از آن . است  شده
هـاي گروهـي       مقولة تركيب  گرفتهو  آميخته  هاي صفتي      سازه گرفته ازآب و   آميخته درهمهاي    نمونه

وه نحوي اسمي، صفتي و يا هاي مركب گروهي فعلي، گر در واژه. سازد فعلي صفتي را مشخص مي
شـود و ايـن سـازة برگرفتـة فعلـي، مقولـة نحـوي                اي به ستاك برگرفتة فعلي منضم مـي        اضافه  حرف

در . نمايـد  ها سازة پاياني هستة نحوي را تعيـين مـي   سازد، پس در اين تركيب     تركيب را مشخص مي   
مقولة دستوري  (نِ هسته   آغازين، بدو  هاي هسته  هاي گروهي فعلي زبان فارسي تركيب      پيكرة تركيب 

هـاي تركيـب مقولـه يكـسان      سـازه (و نامـشخص  ) هاي تركيب نيـست  يك از سازه   واژة مركب هيچ  
جـا   از آن. مشاهده نشد) كند دارند و مشخص نيست تركيب مقولة خود را از كدام سازه دريافت مي     

 تركيـب اسـت،     هاي حتمي در ساخت اين نوع      كه سازة برگرفتة فعلي در نقش هستة نحوي از سازه         
، نظرخـواهي  تجديـد هـاي    تركيـب . پاياني هستند  هاي گروهي فعلي از جنبة نحوي هسته       همة تركيب 

ــشم ــوش و چ ــستگي گ ــوش، ب ــدگويي خ ــت و آم ــواب رخ ــيچ خ ــه پ ــن نمون ــد  از اي ــب . ان در تركي
 صـفت و در  شـناس  وحـلال  حـرام  موضـوع، در نمونـة     سرودسـت ، سـازة آغـازين      شكسته سرودست
هـاي   هـاي تركيـب    داده. كنـد    را بيـان مـي     خوانـدن  افزودة حالت است و نحوة       زبرا سازة   ازبرخواني

ــشان مــي  ــوع تركيــب  گروهــي فعلــي ن ــه دهــد كــه ايــن ن ، خــواري مــردم مــال(هــاي اســم  هــا مقول
، برگشته ازجنگ، رفته، ازپادرآمده ازحال،  گورشده گوربه(، صفت   )پذيري جا ازخودگذشتگي، جابه 

و قيــد ) شكــسته پــا و دســت، بــسته وگــوش چــشم، رومادردارپــد، فــشرده درهــم، بخــور درد بــه
  .گيرند را در بر مي) خيزكنان و جست و اندازان وتخته شلنگ ،]ي[آمدگو خوش(

  

   گروهي فعلي از نظر هستة معنايي تركيب. 2. 1. 4
. مركـز هـستند    مركـز هـسته پايـاني و بـرون         هـاي گروهـي فعلـي درون       از نظر هستة معنـايي تركيـب      

هـا قـرار     هايي هستند كه تركيب در شـمول معنـايي يكـي از سـازه               مركز آن  فعلي درون هاي   تركيب
آغـازين وجـود نـدارد، ولـي نـوع       مركـزِ هـسته   در زبان فارسـي تركيـب گروهـي فعلـي درون       . دارد
، گويي آمد خوش،  دان وحساب حق،  گسيخته ازهم،  گسسته ازهمهاي   تركيب. پاياني وجود دارد   هسته
 شناس حلال و حرام،  دار پينه و وصله،  دار بوته و گل،  روشويي و دست،  فروش دوم دست،  پيچيدگي درهم

براي نمونـه،   . آيند پاياني به شمار مي    هاي گروهي فعلي هسته    هايي از تركيب    نمونه خوري مردم مالو  
 نـوعي  فـروش  دوم دسـت ديگـر،       بيـان     بـه . هـاي دسـت دوم اسـت        ، فروشندة جنس  فروش دوم دست

  .پاياني است  جنبة معنايي هستهفروشنده و از
هـاي تركيـب واقـع       يـك از سـازه     مركـز، تركيـب در شـمول معنـايي هـيچ           هاي برون  در تركيب 

، داده دست از دل،  شسته رو و دست. كند شود و به مصداق و يا مفهومي خارج از تركيب اشاره مي            نمي
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، خـورده  ، شـيرپاك   بـراي نمونـه    .هايي از ايـن نـوع هـستند         نمونه افتاده گور به گور و   خورده شيرپاك
نـصب نجيـب و        و    شود كـه داراي اصـل       نوعي شير و يا نوعي خوردن نيست بلكه به كسي گفته مي           

هـاي گروهـي فعلـي از     به موضوع و يا غير موضوع بودنِ گروه نحوي، تركيـب  توجه  با . پاكي است 
  .جنبة هستة معنايي ممكن است موضوعي و يا غير موضوعي باشند

  

   گروهي فعلي موضوعي تركيب. 1. 2 .1. 4
هايي هستند كه سازة گروه نحوي، موضوع دروني و يا            هاي مركب گروهي فعلي موضوعي آن      واژه

 و خــور مــردم مــالهــاي  در تركيــب. اســت) اســم و يــا صــفت برگرفتــه فعلــي(بيرونــي ســازة هــسته 
 به ترتيب خورده و +خورهاي   موضوع پذيرنده و سازهخر مغز و مردم مالهاي   ، سازه مغزخرخورده

 سـازة غيـر هـسته       بـستگي  گـوش  و چـشم  و   بـسته  وگـوش  چـشم هاي   در تركيب . هستة تركيب هستند  
هاي بـالا     در هر دو تركيب موضوع بيروني هستة صفتي و اسمي برگرفتة فعلي تركيب             گوش و چشم
قـد هـسته    و فا ) درون مركـز  (هاي گروهي فعلي موضوعي بـه دو طبقـة داراي هـسته              تركيب. هستند

   .شوند بندي مي گروه) برون مركز(
موضـوع  ) گـروه نحـوي   (مركز، سازه غيـر هـسته        هاي گروهي فعلي موضوعي درون     در تركيب 

شـود و    افزون بر اين، واژة مركب در شمول معنايي هستة تركيب واقع مي           . هستة برگرفته فعلي است   
 گروهـي فعلـي، واژة مركـب        در پيكـرة تركيـب    . شـود  اين سازه به جاي كـل تركيـب اسـتفاده مـي           

، دار پينـه  و وصـله ،  دانـي  حـساب  و حق،  پلاگويي و پرتهاي   نمونه. آغازين يافت نشد    مركز هسته  درون
  .پاياني هستند مركز هسته هاي گروهي فعلي درون  تركيبفروشي دوم دست و خوري مردم مال

يـب در شـمول معنـايي       مركز، هستة معنايي ندارنـد و ترك       هاي گروهي فعلي موضوعي برون     تركيب
 چراغ دود نوعي   خوردگي چراغ دود و   خورده دودچراغهاي   نمونه. شود ها واقع نمي   يك از سازه    هيچ

 نـوعي   چـشيده  گـرم  و سـرد همچنـين،   .  نيست بلكـه رنـج و زحمـت بـسيار كـشيدن اسـت              خوردنو  
بسيار و با تجربه    هاي   فردي اشاره دارد كه داراي تجربه     به   نيست، بلكه    چشيدن و يا نوعي     گرم و سرد
  . نيز از اين مقوله هستندداده ازدست دل و برو تودلهاي  نمونه. است

  

   گروهي فعلي غير موضوعي تركيب. 2. 2. 1. 4
اي بـه   هاي مركب گروهي فعلي غير موضوعي از انضمام گروه صفتي و يا گروه حـرف اضـافه                 واژه

 فعلـي بـه دو       شده بـه سـتاك برگرفتـه       ضمگيرند و براساس نوع واژة من      سازة برگرفته فعلي شكل مي    
تواننـد   ايـن دو گـروه مـي     . شـوند  بندي مـي    اي و صفتي گروه    هاي گروهي فعلي افزوده    دستة تركيب 

  . مركز باشند مركز و برون درون
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مركز داراي هستة معنايي هـستند و يكـي از دو سـازه،              اي درون  هاي مركب گروهي افزوده     واژه
اي در   ها از انضمام گروه اسمي يا گروه حرف اضافه         اين تركيب . شود هستة معنايي تركيب واقع مي    

هـاي   در نمونـه  . گيرنـد  به سازة برگرفتة فعلي شكل مـي      ) مكان، زمان، حالت، و مقدار    (معناي قيدها   
آنكه توجه و علاقه ديگران را به سـوي خـود جلـب             ( برو تودل،  )پا افتاده بودن   پيش (افتادگي پا پيش
 و  )كـه از جـايي دور، سـوغات آورده باشـند          ) خـوردني (ويژگـي هرچيـز     ( گذشـته  آب از،  )كند مي
) تواند در كسي، چيزي يـا كـاري ايجـاد تحـول و دگرگـوني عميـق كنـد                   چه مي   آن (كننده رو زيرو

در . اي در معناي قيد مكـان در سـاخت تركيـب مـشاركت دارنـد            گروه اسمي يا گروه حرف اضافه     
 شكـستگي  درهم ،)است  ديگر داخل شده    چه اجزاي آن در يك       آن ويژگي( فرورفته درهمهاي   نمونه

چيـزي را از     (برخـواني  از و   )پيچيـدگي  داراي حالت درهم   (پيچيده درهم،  )شكسته و خراب بودن   (
هـاي   در نمونـه . انـد  اي در معناي قيد حالت تركيب را شـكل داده        گروه حرف اضافه  ) حفظ خواندن 

، گروه حرف   )شمار و فراوان   بي (گذشته اندازه از،  )آمده دست زحمت به  آساني و بي   به (گرفته ازآب
 داده ازدسـت / رفتـه  ازدسـت هـاي   نمونه. اي در معناي قيد مقدار در ساخت تركيب نقش دارند    اضافه

  .دارد بر اي معناي زمان را در ، گروه حرف اضافه)تازگي درگذشته به(
نـوعي   (ازبرخـواني ،  )خـراب شكـسته و     (شكـسته  هـم  در،  شكـستگي  درهمهاي گروهي    تركيب

. پايـاني هـستند     هاي مركب هـسته    ، واژه )بودن  نوعي آميختگي و مختلط    (آميختگي درهمو  ) خواندن
آغـازين بـودن ايـن       دهنـدة هـسته    جايي و نـشان    به  نوعي جا  پذيري جا به جا و   شدگي جا به جاهاي   نمونه

آغازين  پاياني بيشتر از نوع هسته     تهاي هس  هاي گروهي فعلي افزوده    فراواني تركيب . ها هستند  تركيب
  .است

اي بـه    مركز از طريق انضمام گروه حـرف اضـافه         اي برون  هاي مركب گروهي فعلي افزوده     واژه
هـاي تركيـب واقـع     يك از سازه گيرند و تركيب در شمول معنايي هيچ سازة برگرفتة فعلي شكل مي   

و پايـاني   ) ازپـا (هـاي آغـازين      يـك از سـازه     چ، هـي  پادرآمـده  از/ افتاده پا ازهاي   در تركيب . شود نمي
ويژگي كـسي   ازپادرآمده  / افتاده ازپازيرا  . جاي تركيب استفاده كرد     توان به  را نمي ) درآمده/ افتاده(

 نـوعي  برگـشته  جنـگ  ازهمچنـين،  . نـدارد  رفـتن  است كه به دليلي مانند بيماري و يا پيـري تـوان راه       
چه بسيار كهنه و پاره باشد گفته  مناسب و آشفته و يا به آن    جنگ و يا برگشتن نيست بلكه به وضع نا        

آنكه تمام دارايي خـود را صـرف        (  زن آب به شكم،  )بسيار آزرده  (آمده جان بههاي   تركيب. شود مي
  .اند نيز از اين مقوله) با كمال علاقه مندي و اشتياق (خواسته خدا ازو ) كند گذراني مي خوش

وصفي از انضمام گروه صفتي به اسـم يـا صـفت برگرفتـة فعلـي           هاي مركب گروهي فعلي      واژه
داند و مرتكب    ويژگي آنكه تفاوت بين حرام و حلال را مي         (شناس  حلال] و[حرام  . گيرند شكل مي 
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) هـاي بـسيار   داراي تجربه (سرد چشيده] و[گرم  و گرم چشيده] و[سرد . شود عمل خلاف شرع نمي   
هـا، تركيـب در شـمول معنـايي          در اين نمونه  .  وصفي هستند  هاي گروهي فعلي   هايي از تركيب   نمونه
شود، بلكه به فرد يا افرادي در خـارج از تركيـب             هاي آغازين و يا پاياني واقع نمي       يك از سازه    هيچ

در زبـان فارسـي     . دهنـد  اشاره دارد كه داراي تجربه هستند يا اينكه عمـل خـلاف شـرع انجـام نمـي                 
  . ز وجود نداردمرك تركيب گروهي فعلي وصفي درون

همچنـين، فراوانـي    . اسـت   ارائه شـده  ) 1(هاي گروهي غير فعلي در جدول        هايي از تركيب   نمونه
هـا در     هاي سـازندة آن    هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، هستة معنايي، مقوله و سازه            واژه

  .است ، ارائه شده)2(جدول 
  

  هاي گروهي فعلي هايي از تركيب نمونه: 1جدول

 
 

  هاي سازنده مقوله دستوري واژه  مقوله تركيب  معنايي  نحوي
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          +    +    +        +    دار نان و آب

          +    +      +      +    دار پينه ]و[وصله

        +        +    +      +    نظرخواهي تجديد

        +      +    +        +    بسته گوش و چشم
      +        +      +      +    شناس حلال و حرام
      +        +    +        +    چشيده گرم و سرد
    +          +    +        +    گذشته خود از
    +          +    +        +    افتاده كار از
  +              +  +        +    خوردگي هم به حال

  +            +    +        +    زن هم به دو
        +    +      +        +    كنان  خيز و جست
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نايي و مقولة دستوري هاي مركب گروهي فعلي، هستة نحوي، مع فراواني واژه: 2جدول 
  هاي سازنده واژه

  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقوله تركيب  معنايي  نحوي
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، هـاي نحـوي اسـمي     واژة مركب گروهي فعلي نشان داد كه در زبان فارسي گـروه           135بررسي  
براي نمونه، تركيـب  . هاي گروهي فعلي مشاركت دارند اي در ساخت تركيب   صفتي و حرف اضافه   

هـستة  .  اسـت  بـسته     وگـوش     و  چـشم متـشكل از دو سـازة        »يـار  اطلاع و ناهوش   بي «بسته  گوش  و  چشم
اي اسـت كـه مقولـة نحـوي تركيـب را              مقوله با كل تركيـب و آن سـازه          نحوي در تركيب سازة هم    

. ، صـفت اسـت    )برگرفتـة فعلـي   (در اين تركيب سازة آغازين اسم و سازة پاياني          . زدسا  مشخص مي 
مقولـه بـا كـل        كه دارندة وند است هستة نحوي تركيب است، زيرا سازة هم          ]] ه-[بست[سازة پاياني   

 و نـه    گـوش   و  چـشم تركيب بالا نه نـوعي      . سازد  تركيب است و مقولة نحوي تركيب را مشخص مي        
در . مركـز اسـت   رو بـرون  ايـن  ه به مفهومي در خارج از تركيب اشـاره دارد و از  است بلك  بستهنوعي  

صــفت و ]] Ø[دار[ اســم و ســازة پايــاني آب و نــان، »پردرآمــد«دار  آب و نــان/ دار نــان و آبتركيــب 
اسـت،    مقوله يا كل تركيب است زيرا وند اشتقاقي صفر كه به ستاك برگرفته فعلي پيوسته شـده                  هم

مركز است زيرا بـه   اين تركيب از جنبة معنايي برون   . است  ه كل تركيب تراوش كرده    مقولة خود را ب   
هاي گروهي فعلي سـه مقولـة اسـمي، صـفتي و             تركيب. اي در خارج از تركيب اشاره دارد        مشخصه

هـاي گروهـي فعلـي در زبـان فارسـي از جنبـة               افزون بر اين، همـة تركيـب      . شوند قيدي را شامل مي   
هـاي    جـا كـه در تركيـب        از آن . مركز هـستند   پاياني و برون    از جنبة معنايي هسته    پاياني و  نحوي هسته 

به ستاك برگرفتة فعلي هستة نحوي تركيب را تعيـين            گروهي فعلي زبان فارسي وند اشتقاقي متصل        
كند و اين دو هميشه سازة پاياني تركيب گروهي فعلي هستند، بنـابراين تركيـب گروهـي فعلـي                     مي

  . زبان فارسي وجود نداردآغازين در هسته
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  فعليتركيب گروهي غير. 2. 4
شود كه متشكل از دو سازة گروه نحوي  هايي گفته مي هاي مركب گروهي غير فعلي به ساخت     واژه

مقولة واژگاني، هستة نحـوي تركيـب در        . و مقولة واژگاني باشند   ) اي اسمي، صفتي و حرف اضافه    (
در . حوي، اسم و صفتي است كه برگرفته از فعل نباشـد          هاي مركب داراي هسته است و هستة ن         واژه

 سـير  دل و چـشم تركيب گروهي صـفتي     . هاي بدونِ هسته، مقولة واژگاني هسته نحوي نيست        تركيب
 تـشكيل  سـير  بـه صـفت     دل و چـشم از انـضمام گـروه اسـمي        ) دهـد  آنكه بـه ماديـات اهميـت نمـي        (

 بـه اسـم     مقـصد  دراي   گـروه حـرف اضـافه     ، از انـضمام     مقصد در كرايهواژة مركب قيدي    . است  شده
 از منضم شـدن اسـم       آب به دستهمچنين، تركيب گروهي غير فعلي اسمي       .  است   ايجاد شده  كرايه
  . است  ساخته شدهآب بهاي   به گروه حرف اضافهدست

  

  تركيب گروهي غير فعلي از نظر هستة نحوي. 1. 2. 4
نظر هـستة نحـوي بـه دو دسـتة داراي هـسته و       هاي مركب گروهي غير فعلي در زبان فارسي از            واژه

ها، گـروه نحـوي وجـود دارد و          جا كه در ساختار اين تركيب       از آن . شوند بندي مي   فاقد هسته گروه  
هـاي   شـود، سـازه   هـا الزامـاً گـروه نحـوي اسـت كـه بـه اسـم و يـا صـفت منـضم مـي                يكي از سـازه   

رند؛ در نتيجه تركيب گروهـي غيـر        دهندة تركيب گروهي غير فعلي مقولة نحوي يكسان ندا          تشكيل
  .فعلي داراي هستة نحوي نامشخص در زبان فارسي وجود ندارد

  

  تركيب گروهي غير فعلي داراي هسته. 1. 1. 2. 4
هاي مركب گروهي غير فعلي داراي هسته، هستة نحوي دارند و اين هسته كـه سـازة واژگـاني                    واژه

آن كـه بـه    (پـاك  دل و دستكيب گروهي غير فعلي   براي نمونه، در تر   . است، برگرفته از فعل نيست    
زيـرا كـل تركيـب صـفت اسـت و           .  است پاكهستة نحوي   ) كند مال و ناموس ديگران خيانت نمي     

همچنـين، در نمونـة   . كنـد   نيز صفت است و مقولة آن به كل تركيـب تـراوش مـي   پاكسازه پاياني   
 زيـرا كـل   .تاب و آب نه سازة گروهي   است و  پر، هستة نحوي    )با طول و تفصيل بسيار     (تاب و آب پر

 در ايـن    وتـاب  آب پر و   پاك دل و دستتفاوت دو تركيب    .  نيز صفت است   پرتركيب صفت است و     
بنـابراين، از نظـر هـستة نحـوي،         . پايـاني اسـت    آغـازين و نمونـة اول هـسته        است كه نمونة دوم هسته    

. پايـاني را دارا هـستند      و هـسته  آغـازين    هاي مركب گروهي غير فعلي هر دو نوع تركيب هـسته            واژه
 جرأت و دل كم و   رنگ و آب خوش،  جوش و جنب پر،  سر به شانه،  سر به ديگ،  آب به دستهاي   تركيب
 از نـوع    سـير  دل و چـشم  و   يكـي  زبان و دل،  پاكي دل و دست،  باز گوش و چشمهاي   آغازين و نمونه   هسته
  .پاياني هستند هسته
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   بدونِ هستهتركيب گروهي غير فعلي. 2. 1. 2. 4
هـاي   هاي مركب گروهي غير فعلي فاقد هسته، مقولة دستوري واژة مركب متفاوت از مقوله         در واژه 

آزار و   مـردم  (گـور  بـه  آتـش بـراي نمونـه، در تركيـب        . هـاي سـازندة تركيـب اسـت        دستوري سـازه  
حرف گروه  ) گور به(اسم و سازه پاياني     ) آتش(، كل تركيب صفت است و سازة آغازين         )كار ستم
كـدام   هـا بـا مقولـة تركيـب يكـسان نيـست و هـيچ         يك از سازه   اي است؛ در نتيجه، مقولة هيچ      اضافه
، دل به آرزوهاي   نمونه. توانند مقولة خود را به كل تركيب تراوش كنند و مقولة آن را رقم بزنند               نمي
  . نيز از اين مقوله هستندسر به عمامه و دوش به خانه، سينه به دست، جگر به خون

  
  تركيب گروهي غير فعلي از نظر هستة معنايي. 2. 2. 4

هـاي مركـب    در زبان فارسي نشان داد كه واژه)  مورد146(بررسي پيكرة تركيب گروهي غير فعلي    
به بيان ديگر، هستة معنايي در خارج از تركيب         . هسته هستند  گروهي غير فعلي از جنبة معنايي بدونِ        

 نيست، بلكه به كسي اشـاره دارد كـه          دور به و   آدم، نوعي   دور به آدمبراي نمونه، تركيب    . واقع است 
به سبب پرهيز از معاشرت يا آميزش با ديگران، فاقد خصوصيات يا رفتار اجتماعي متناسب با جامعه 

 نيست بلكه بـه آنكـه بـه مـال و يـا              پاك و يا نوعي     دل و دست نوعي   پاك دل و دستهمچنين،  . است
 و نه نوعي  پر كه نه نوعي     تاب و پرآبهمچنين است   . شود كند، گفته مي   يناموس ديگران خيانت نم   

بـه بيـان   . شـود اشـاره دارد    است، بلكه به مشخصة آن چيزي كه با طول و تفصيل بيان مـي   تاب و آب
هـسته   پاياني و يـا بـدون        آغازين، هسته  هاي گروهي غير فعلي كه از جنبة نحوي هسته         ديگر، تركيب 

براي نمونه، از نظر نحوي، تركيب گروهي غيـر فعلـي   . مركز هستند نايي فقط برون هستند از جنبة مع   
 است بلكه به مكـاني گفتـه     هوا و آب و نه نوعي     بد از جنبة معنايي، نه نوعي       هوا  و   بدآبآغازينِ   هسته
 كـه از  سـير  دل و چشمهمچنين، تركيب گروهي غير فعلي . هواي مناسب است و شود كه فاقد آب  مي

مركز است و به آن كسي اشاره دارد كه به ماديات            پاياني است از نظر معنايي برون       حوي هسته جنبة ن 
ويژگي آن كه چنـين   (جانب به حقهايي كه از جنبة نحوي هسته ندارند مانند         نمونه. دهد اهميت نمي 
معنـايي  نيـز از جنبـة      ) بـردار  كـاملاً مطيـع و فرمـان       (سينه به دستو  ) كند كه حق با اوست     وانمود مي 

  . مركز هستند برون
همچنـين، فراوانـي    . اسـت   ارائه شـده  ) 3(هاي گروهي غير فعلي در جدول        هايي از تركيب   نمونه

هـا در     هاي سـازندة آن    هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، هستة معنايي، مقوله و سازه            واژه
  .است ارائه شده) 4(جدول 

  



  131 / 1402، پاييز 48، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  وهي غير فعليهاي مركب گر هايي از واژه نمونه: 3جدول
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب  معنايي  نحوي
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            +    +    +          +    اختيارسرخود

            +    +    +          +    افسارسرخود

          +      +    +          +    پاك دل و دست

          +      +    +          +    باز گوش و چشم

        +        +    +            +  هوا و بدآب

        +        +    +            +  وسال سن كم

      +          +    +      +        گور به تشآ

      +          +    +      +        جگر به خون

      +        +      +      +        عصا به دست

    +            +    +      +        پا و دست چهار

    +            +    +      +        راستي و چپ يقه

  +              +    +          +    منبر يك و چل

  +                +  +          +    پاكي دل و دست

 
هاي مركب گروهي غير فعلي، هستة نحوي، معنايي و مقولة  فراواني واژه: 4جدول 

  هاي سازنده دستوري واژه
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب  معنايي  نحوي
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 فعلـي   هاي گروهي غير   دهد كه در زبان فارسي تركيب      نشان مي ) 4(و  ) 3(هاي    هاي جدول  داده
هاي مركب بـدون     واژه. و فاقد هسته هستند   ) پاياني آغازين و هسته   هسته(از جنبة نحوي داراي هسته      

 واژة  146از  . پايـاني دارنـد     آغـازين و هـسته      هـاي هـسته    هسته فراواني بيشتري در مقايسه بـا تركيـب        
از جنبـة معنـايي،   . پايـاني هـستند    واژه هسته15آغازين و   واژه هسته44 واژه بدون هسته،     87مركب،  
هاي مركب گروهي     افزون بر اين، صفت   . مركز هستند  هاي مركب گروهي غير فعلي برون       همة واژه 

و قيدهاي مركب گروهي غير   )  مورد 16(ها    فراواني بيشتري در مقايسه با اسم     )  مورد 115(غير فعلي   
 48(بـا گـروه اسـمي     ه در مقايـس )  مورد 95(اي   همچنين، گروه حرف اضافه   . دارند)  مورد 15(فعلي  
  . هاي گروهي غير فعلي دارد مشاركت بيشتري در ساخت تركيب)  مورد3(و گروه صفتي ) مورد

 

  هاي گروهي فعلي و غير فعلي مقايسة تركيب. 3. 4
هـايي هـستند كـه از انـضمام گـروه اسـمي، صـفتي و يـا حـرف                     هاي گروهي فعلي سـاخت     تركيب
اين در حالي اسـت كـه       . گيرند علي اسم، صفت و قيد شكل مي      اي به هستة واژگاني برگرفته ف      اضافه

اي به اسم و يا صفت       هاي گروهي غير فعلي از انضمام گروه اسمي، صفتي و يا حرف اضافه             تركيب
آنكـه    هاي گروهي فعلي سازة واژگاني هستة نحوي تركيب است، حـال           در تركيب . شوند ساخته مي 

ي هـستة نحـوي باشـد، سـازة واژگـاني هـستة تركيـب               در نوع غيرفعلي در صورتي كه تركيب دارا       
ايـن يافتـه در مـورد تركيـب       . است، ولي در نوع فاقد هـسته، سـازة واژگـاني هـستة تركيـب نيـست                

و تـريپس و  ) Booij, 2019(، بـوي  )Trips, 2014: 44(هـاي تـريپس    گروهي غير فعلي بـا يافتـه  
روهـي سـازگار نيـست، مبنـي بـر      هـاي گ  در مورد تركيب) Trips & Kornfilt, 2017(كرنفيلت 

، ايـن دو نـوع      )5(در جـدول    . هاي گروهي داراي هسته نحـوي واژگـاني هـستند          اينكه همه تركيب  
  .است ديگر مقايسه شده تركيب از جنبة نحوي و معنايي با يك

 

  هاي گروهي فعلي و غير فعلي از جنبة هستة نحوي و معنايي تركيب: 5جدول 
  معنايي  نحوي  

  تركيب گروهي غيرفعلي  فعلي گروهي تركيب  تركيب گروهي غيرفعلي  فعلي گروهي تركيب
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  146  0  0  91  44  0  87  0  15  44  0  0  135  0  فراواني
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. پايـاني هـستند   هاي گروهي فعلي از جنبة نحوي هسته دهد كه همة تركيب  ، نشان مي  )5(جدول  
پايـاني و فاقـد هـسته        آغـازين، هـسته    هاي مركب گروهي غير فعلي هسته      اين در حالي است كه واژه     

هـاي   مربـوط بـه تركيـب     )  درصـد  58/59(ها، بيشترين فراوانـي      ن بر اين، در اين تركيب     افزو. هستند
هـاي   در رتبـة دوم و سـپس تركيـب        )  درصد 13/30با  (آغازين     هاي هسته  بدون هسته است؛ تركيب   

هـاي گروهـي    بنابراين، برخلاف تركيـب . گيرند در رتبة سوم قرار مي  )  درصد 27/10با  (پاياني   هسته
هاي گروهـي غيـر فعلـي كمتـرين فراوانـي مربـوط بـه          هسته پاياني هستند، در تركيب  فعلي كه فقط  

پايـاني و    هـاي گروهـي فعلـي هـسته        از نظـر هـستة معنـايي، تركيـب        . هاي هسته پاياني اسـت     تركيب
در هـر دو نـوع      . مركـز هـستند    اين در حالي است كه نوع غيـر فعلـي فقـط بـرون             . مركز هستند  برون

. مركـز اسـت    هـاي بـرون    غيـر فعلـي، بيـشترين فراوانـي مربـوط بـه تركيـب             تركيب گروهي فعلي و     
بيشتر )  درصد 100(هاي مركب گروهي غير فعلي       مركز در واژه   هاي برون  همچنين، فراواني تركيب  

  . است)  درصد40/67(مركز  هاي گروهي فعلي برون از تركيب
 مـورد  89ي متعلق به صفت با   هاي گروهي فعل   از نظر مقولة تركيب، بيشترين فراواني در تركيب       

فعلـي  هـاي گروهـي غير     در تركيب . است)  درصد 62/29( مورد   40و سپس اسم با     )  درصد 97/65(
اين در حالي است كه اسم      . است)  درصد 76/78( مورد   115نيز بيشترين فراواني مربوط به صفت با        

اين ).  درصد قيد27/10 درصد اسم و 95/10(دهند  و قيد موارد بسيار كمي را به خود اختصاص مي  
هـاي مركـب گروهـي فعلـي و          ها تأييدي است بر اينكه در زبان فارسي از نظر نوع واژه، صفت             داده

. دارنـد ) ها و قيـدهاي مركـب گروهـي    اسم(هاي ديگر   غير فعلي فراواني بيشتري در مقايسه با مقوله       
مقايـسة فراوانـي    . ي اسـت  هاي مركب گروهي غير فعلـي بيـشتر از فعل ـ          افزون بر اين، فراواني صفت    

هـا در     دهنـدة آن    هاي تـشكيل   هاي گروهي فعلي و غير فعلي و نيز نوع مقولة سازه           هاي تركيب  مقوله
  . شود ، ارائه مي)6(جدول 

  

  هاي تركيب گروهي فعلي و غيرفعلي مقايسه فراواني مقوله تركيب و سازه: 6جدول 
تركيب گروهي 

    تركيب گروهي غير فعلي  وهي فعليتركيب گر  تركيب گروهي غير فعلي  فعلي
  هاي سازنده مقولة دستوري واژه  مقولة تركيب
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  4  2  95  35  7  3  21  60  5  49  15  115  16  6  89  40  فراواني
تعداد 
  146  135  146  135  كل
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)  درصد 03/57( مورد   77اي با    دهد كه گروه حرف اضافه     نشان مي ) 6(هاي جدول    بررسي داده 
هـاي   بيـشترين مـشاركت را در سـاخت تركيـب         )  درصـد  29/36(ورد   م ـ 49و سپس گروه اسمي بـا       

و )  درصـد 06/65( مـورد  95اي بـا   در نوع غير فعلي، گروه حرف اضافه. كنند گروهي فعلي ايفا مي  
بـه طـور كلـي، در زبـان فارسـي           . بيشترين نقش را داشـتند    )  درصد 50/31( مورد   46گروه اسمي با    

نقش مهمـي در سـاخت      )  درصد 80/33(س گروه اسمي    و سپ )  درصد 2/61(اي   گروه حرف اضافه  
  .هاي گروهي دارند تركيب

 گروهي در زبان فارسي، تركيب گروهـي سـاختي اسـت كـه از                با توجه به رفتار نحوي تركيب     
هــاي ديگــر  گيــرد و ايــن تعريـف بــا پـژوهش   انـضمام گــروه نحـوي بــه ســازة واژگـاني شــكل مـي    

 ,Lieber, 2010; Trips, 2014, p. 44; Booij, 2019; Trips & Kornfilt(پژوهـشگران  

مبني بر اينكه در تركيب گروهي سازة واژگاني هـستة نحـوي اسـت، هماهنـگ و سـازگار                   ) 2017
زيرا پيامد پذيرش سازة واژگاني در ساخت تركيب گروهي در نقش هـستة نحـوي در زبـان            . نيست

هـاي مركـب    بـالا در واژه تعريـف  . فارسي آن است كه تركيـب گروهـي الزامـاً هـستة نحـوي دارد             
براي نمونـه، در  . هاي گروهي غيرفعلي همخواني ندارد كند اما براي تركيب گروهي فعلي صدق مي 

هـاي    مقولـة دسـتوري واژه     دوش، بـه  خانـه  و   گـور  بـه  گور،  سر به چادرهاي گروهي غير فعلي      تركيب
هـا يكـي    دهنـدة آن  لهاي تـشكي  يك از سازه ها صفت است كه با مقولة دستوري هيچ   مركب در آن  

هـاي   با توجه به اين موارد، تعريـف بـالا در نمونـه       . هاي بالا فاقد هستة نحوي هستند      نيست و تركيب  
هاي گروهـي بـدونِ هـسته        هاي غير فعلي به سبب وجود تركيب       فعلي همخواني دارد، ولي در نمونه     

هي فعلي و غير فعلي هر دو       هاي گرو  جا كه در زبان فارسي در تركيب        همچنين، از آن  . انطباق ندارد 
هاي سـازنده    توانند مقولة نحوي يكسان اسمي، صفتي و قيدي داشته باشند و يكي از سازه              سازه نمي 

تركيب، گروه نحوي است، بنابراين تركيب گروهـي فعلـي و غيـر فعلـي نامـشخص از جنبـة هـستة                      
  .گيرد نحوي در زبان فارسي شكل نمي

هاي گروهي غير فعلي زبان فارسي در دو جايگاه آغـازين            اين يافته كه گروه نحوي در تركيب      
و ) Plag, 2003(، پـلاگ  )Lieber, 2010(هاي ليبر  شود، برخلاف يافته و پاياني تركيب واقع مي

هـاي   شدن گروه نحوي در آغـاز تركيـب   افزون بر اين، واقع. است) Kageyama, 2009(كاگياما 
 ,Kageyama(هـاي كاگيامـا    ن آن هماهنگ با يافتـه گروهي فعلي در زبان فارسي و غيرهسته بود

پايـاني هـستند، در      هاي گروهي فعلي هسته    از نظر هستة نحوي، تركيب    . در زبان ژاپني است   ) 2009
از نظـر هـسته معنـايي،    . پايـاني و بـدونِ هـسته هـستند     آغـازين، هـسته   حالي كه نوع غير فعلي، هـسته     

هاي مركب گروهي غير فعلـي       مركز هستند، ولي واژه   پاياني وبرون    هاي گروهي فعلي هسته    تركيب
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  و تـريپس و كرنفيلـت   ) Booij, 2019(هـاي بـوي    ايـن يافتـه، بـا يافتـه    . مركـز هـستند   همگي برون
)Trips & Kornfilt, 2017 (تباط معنايي هاي گروهي ار سازگار نيست، مبني بر اينكه در تركيب

  .وعي سازة هسته استهسته وجود دارد و تركيب نبين سازه هسته و غير
  

  گيري نتيجه. 5
 135( واژة مركب گروهـي      281در اين پژوهش، تركيب گروهي در زبان فارسي معاصر با توجه به             

شـده از فرهنـگ بـزرگ سـخن          اسـتخراج )  تركيب گروهي غير فعلـي     146تركيب گروهي فعلي و     
هـا بـا     و معنـايي آن ها و مطابقت سـاختار نحـوي   بررسي داده. بررسي شد) Anvari, 2007(انوري 

سازي است، ولي در مقايـسه بـا         معيارهاي تركيب تأييدي است بر اينكه تركيب گروهي فرايند واژه         
  . سازي دارد هاي فعلي و غير فعلي زايايي كمتري در فرايند واژه تركيب

هـاي داراي هـسته،    در تركيب گروهي، گروه نحوي سازة غير هسته و سازة واژگاني در ساخت     
اگر هستة نحـوي در تركيـب گروهـي، برگرفتـه از فعـل باشـد، تركيـب          . حوي تركيب است  هستة ن 

. گروهي فعلي و در صورتي كه هستة نحوي برگرفته از فعل نباشد، تركيب گروهي غير فعلي اسـت    
 135(هـا   گيرنـد و همـة آن     هاي مركب گروهي فعلي سه مقولة اسم، صـفت و قيـد را در برمـي                 واژه
سازة ) 1. 1. 4(و  ) 1. 4(هاي    هاي بخش   زيرا بر اساس يافته   . پاياني هستند   ، هسته از جنبة نحوي  ) مورد

هـاي مركـب      از نظر معنايي واژه   . كند  مقوله با تركيب است و مقولة نحوي آن را تعيين مي            پاياني هم 
 و) 2. 1. 4(هـاي بخـش       زيرا بر پاية يافتـه    . مركز هستند   پاياني و برون    مركز هسته   گروهي فعلي درون  

ها در شمول معنايي سـازة پايـاني هـستند و يـا اينكـه بـه        ، اين تركيب )2(و  ) 1(هاي    هاي جدول   داده
با توجـه بـه كـاربرد گـروه نحـوي در نقـش              . مصداق و يا مفهومي در خارج از تركيب اشاره دارند         

هاي گروهي فعلـي دو طبقـة موضـوعي و غيـر موضـوعي را شـامل                  موضوع و غير موضوع، تركيب    
هاي گروهي فعلي غير     تركيب. مركز هستند  مركز و برون   هاي مركب موضوعي درون    واژه. شوند مي

هـاي مركـب گروهـي غيـر         واژه. شـوند  بنـدي مـي    اي و وصـفي گـروه      موضوعي به دو طبقة افـزوده     
شوند، ولي در نـوع      اي، از انضمام موضوع معنايي به ريشة برگرفته فعلي ساخته مي           موضوعي افزوده 
  .شود تي به اسم يا صفت برگرفته فعلي منضم ميوصفي، گروه صف

هاي مركب گروهي غير فعلي       دهد كه از جنبة هستة نحوي واژه        نشان مي ) 3. 4(هاي بخش     يافته
افـزون  . پاياني و بدونِ هسته هـستند  آغازين، هسته تنوع بيشتري در مقايسه با انواع فعلي دارند و هسته  

هـاي مركـب     واژه. مركز هستند  هاي گروهي غير فعلي برون     كيباين، از نظر هستة معنايي همة تر        بر    
هـاي اسـمي،    هاي اسـم و صـفت بـه گـروه     گروهي غير فعلي اسمي، صفتي و قيدي از انضمام مقوله         

هـاي   هاي گروهي غيـر فعلـي بـرخلاف تركيـب          در تركيب . اند اي ساخته شده   صفتي و حرف اضافه   
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هـاي آغـازين     هاي نحوي، سازه   شود، گروه  ع مي گروهي فعلي كه گروه نحوي در آغاز تركيب واق        
  . يا پاياني تركيب هستند

دهنده،   هاي تشكيل  دهد كه از نظر مقوله     هاي گروهي فعلي و غير فعلي نشان مي         مقايسة تركيب 
افزون بـراين، در هـر دو نـوع تركيـب، از           . گروه غير فعلي تنوع بيشتري در مقايسه با نوع فعلي دارد          

هاي نحـوي اسـمي و صـفتي در سـاخت            اي بيشتر از گروه    وي گروه حرف اضافه   هاي نح  ميان گروه 
هـاي   از نظـر هـستة نحـوي، تركيـب       . كننـد  هاي گروهي فعلي و غير فعلـي ايفـاي نقـش مـي             تركيب

. پاياني و فاقد هـسته هـستند       آغازين، هسته  پاياني هستند ولي نوع غير فعلي، هسته       گروهي فعلي هسته  
پايـاني وبـرون مركـز هـستند در حـالي كـه              هـاي گروهـي فعلـي هـسته        كيباز نظر هسته معنايي، تر    

  . مركز هستند هاي مركب گروهي غير فعلي همگي برون واژه
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